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شهادت مامور با شلیک قاچاقچی
شش نفر از عوامل شهادت مامور پلیس 
کمتر از هفت ســاعــت بــازداشــت  الــبــرز در 
 ، البرز گــزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس  شدند. به 
سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی البرز در این 
باره گفت: شامگاه دوشنبه »محمدمهدی وکیلی« 
از ماموران پلیس شهرستان چهارباغ طی درگیری 
مسلحانه با فروشندگان موادمخدر و تعقیب و گریز 
آنها، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت 
رســیــد. عــامــل اصــلــی شــهــادت ایـــن مــامــور هــدف 
شلیک گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد و شش عامل 
دیگر نیز در چند عملیات مختلف بازداشت شدند. 
مقادیری موادمخدر نیز در این عملیات از متهمان 

کشف شد. 

ک به جان برادر   سوء قصد هولنا
ــردی کـــه در پـــی اخـــتـــلاف خــانــوادگــی،  ــ م
برادرش را با شلیک گلوله زخمی کرده و با 
ــود، تحت تعقیب قــرار  خـــودرو از روی او رد شــده ب
گرفت. به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، 
ساعت 11 صبح سه شنبه وقوع تیراندازی در خیابان 
کلانتری 1۲۲ دربند  باهنر حوالی میدان قدس به 
گـــزارش شــد. مــامــوران بــا حضور در محل حادثه، 
کــردنــد مــردی حــدود ۶۰ ساله از ناحیه  مشاهده 
گرفته و زخمی  گلوله قــرار  پشت سر مــورد اصابت 
ــس بــه بیمارستان  ــ شــده اســـت. او از طــریــق اورژان
شهدای تجریش منتقل شد. در بازبینی دوربین های 
مداربسته محل حادثه و نیز تحقیقات از سرایدار 
ساختمان، معلوم شد ضــارب، بــرادر مرد مجروح 
بوده که از پشت سر با کلت کمری به او شلیک کرده 
است و بــاخــودروی ۲۰۷ خود چند مرتبه از روی او 
عبور کرده و از محل متواری شده است. مرد مصدوم 
تحت درمان است. در جریان تحقیقات اولیه معلوم 
شد مشکلات خانوادگی عامل وقــوع این حادثه 

بوده است. 

 بازداشت 2 قاتل فراری 
 دو نفرکه دو مرد را با شلیک گلوله کشته و 
متواری شده بودند، دو ساعت بعد از قتل 

بازداشت شدند.
ــری، فـــرمـــانـــده انــتــظــامــی  ــف ــع ــا ج ــرض ــلام ســـــردار غ
گفت: دو جوان  گان به سایت پلیس  استان هرمز
ــوی ۶۰۰ دستگاه( شهرستان  ۲۰ و ۳۳ســالــه در )ک
تحقیقات  جریان  در  رسیدند.  قتل  به  بندرعباس 
ــارس مشکی  معلوم شــد دو نفر بــا خـــودروی پــژو پ
ک با سلاح کلاشنیکف اقدام به تیراندازی  فاقد پلا

کرده و باعث مرگ آن دو شده و فرارکردند. 
با اجرای طرح مهار و کنترل لحظه ای سایر مبادی 
ــی اســـتـــان، مـــامـــوران انــتــظــامــی مستقر در  ــروج خ
هنگام   ، خمیر شهرستان  نجی 

ُ
ک ایــســت بــازرســی 

ــای عــبــوری جـــاده خمیر  ــودروهـ ــررســی دقــیــق خـ ب
لارستان به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکی 

مشکوک و آن را متوقف کردند.
 وی افزود: در بررسی اولیه راننده و سرنشین که هیچ 
گونه مدارکی همراه نداشتند، هویت خود را جعلی 
اعلام کرده و قصد تمرد و متواری شدن را داشتند 
که بازداشت شدند. در بازرسی از آنها یک قبضه 
سلاح سرد از نوع قمه در زیر صندلی خودرو کشف 

شد. تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

I N C I D E N T

 خبر روز

کنون    پس از وقوع زلزله  6/4 ریشتری در استان هاتای ترکیه تا
۹0 پس لرزه ثبت شده است.

به گزارش آناتولی، مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه »آفاد« 
که پس از وقــوع زلزله  6/4 ریشتری دوشنبه شب در  کــرد  اعــام 
کنون به ثبت رسیده  شهرستان دفنه استان هاتای، ۹0 پس لرزه تا
است. پس از ارزیابی ۵4 گزارش دریافتی در خصوص زلزله از سوی 

مرکز اورژانس ترکیه، 44 مورد هیچ خسارتی نداشته است.

تاش های امدادی نیروهای مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه 
 تــرکــیــه، پــلــیــس، اورژانـــــس، آتــش نــشــانــی و نــیــروهــای داوطــلــب 

در منطقه ادامه دارد.
کی است که ساعت 20 و 4 دقیقه به وقت محلی  این گزارش حا
زمین لرزه ای به بزرگی 6/4ریشتر در منطقه دفنه استان هاتای 
رخ داد که در پی آن شش نفر کشته شدند و 2۹4 نفر دیگر هم 
مصدوم شدند. همچنین دو هفته قبل نیز دو زلزله  مهیب به 

بزرگی 7/8 و 7/6ریشتری 11 استان جنوب شرق ترکیه را لرزاند و 
مناطقی از سوریه را نیز تحت تاثیر قرار داد. آخرین آمار قربانیان 
زلــزلــه مهیب در بــامــداد ششم فــوریــه در 11 اســتــان جنوب شرق 
، آدانا،  ترکیه )قهرمان ماراش، غازی عینتاب، شانلی اورفا، دیاربکر
آدی یامان، عثمانیه، هاتای، کیلیس، مالاتیا و الازیغ( به 41 هزار و 
کنون  1۵6 نفر رسیده است. زمین لرزه های اخیر در ترکیه و سوریه تا

میلیاردها دلار خسارت برجا ی گذاشته  است.

  ثبت ۹۰ پس لرزه 
در هاتای ترکیه 

در حـــالـــی کـــه چـــیـــزی بـــه وضــــع حمل 
گروه حوادث

لیلا حسین زاده

ــل روســـتـــای تــلــخــه دان  مــــادربــــاردار اهـ
استان چهارمحال و بختیاری نمانده بود و هرلحظه ممکن بود در 
اثر اتاف وقت، مادر یا نوزاد از دست بروند با تاش 40 ساعته یک 
بــولــدوزر بوشهری و رئیس اداره راهـــداری و حمل و نقل  رانــنــده 
ــاده بــه شــدت برفگیر ایــن روســتــا بــاز شــد و  ــاده ای انــدیــکــا، جـ ــ ج

مادرباردار با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. 
برف زیادی در چهارمحال و بختیاری باریده و جاده های منتهی به 
بعضی روستاها مسدود شده بود. روستای تلخه دان هم یکی از 
همین روستاها بود اما با این تفاوت که یک مادر باردار در انتظار 
تولد نوزادش بود و باید به سرعت به بیمارستان منتقل می شد، ولی 
حالا بسته شدن جاده به دلیل بارش برف به مهم ترین و بزرگ ترین 

ــوزاد تبدیل شــده بــود. درحالی که دلــشــوره سامت  مشکل پــدر ن
همسر و فرزند، امان پدر را بریده بود، ناخواسته دو فرشته نجات 

به کمکش آمدند. 
محمد رضایی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اندیکا 
از روز حادثه به جام جم توضیح می دهد: »ما از خوزستان به سمت 
کردیم تا به همکاران مان در  بازفت چهارمحال و بختیاری حرکت  
گردنه  اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای بازفت در بازگشایی 
چری و مناطق برفگیر کمک کنیم. مشغول انجام عملیات بودیم 
که با یک آمبولانس مواجه شدیم که تاش می کرد به منطقه ای برود 
کار نبود. ماجرا را از آنها  و به دلیل بسته بودن جاده قادر به این 
پرسیدیم و گفتند مادر بارداری به کمک ما نیاز دارد و باید هفت، 
هشت کیلومتر راه طی کنیم تا به روستای موردنظرمان برسیم. با 

کمک همکاران مان، کمی آمبولانس را از منطقه برفگیر عبور دادیم، 
ولی واقعا شرایط بسیار دشواری بود و آمبولانس نمی توانست به آن 
منطقه برود. با دیدن این وضعیت، به پرسنل بهداشت و درمان 
گفتم بیایید با خودروی من که یک شاسی بلند است به روستای 
تلخه دان و کمک آن مــادر بــاردار برویم. همراه آنها ســوار ماشین 
شدیم و بولدوزر راهــداری جلوی ما برف روبی می کرد تا جاده باز 
شود. با تاش و زحمت زیاد، توانستیم راه را باز کرده و خود را به مادر 
باردار برسانیم. او را سوار ماشین اداره کردیم و به منطقه ای بردیم 

که خدمات پزشکی باید ارائه می شد.«
رضایی در ادامه می گوید: »سرما، دمای پایین هوا و احتمال حمله 
حیوانات وحشی از جمله خطراتی بود که همکاران ما را تهدید می کرد 
اما خدا را شکر آن خانم باردار هم به موقع به بیمارستان منتقل شد.«

 جدال با مرگ برای نجات مادر باردار

پدر سنگدل، پسر 1۹ ماهه اش  را با شربت متادون کشت 
تا اعضای بدن او را بفروشد.

گــزارش خبرنگار جــام جــم، اواخــر ســال گذشته مرد  به 
جوان در حالی که پسر بچه ای را در آغوش داشت وارد 
بیمارستان سینای تهران شد و برای نجات پسر بچه اش 

درخواست کمک کرد. 
پزشکان برای نجات پسر 1۹ ماهه تاش کردند اما او به 
کما رفت و چند روز بعد هم پزشکان مرگ مغزی او را تایید 
کردند. با مرگ مغزی پسر بچه ، گفت و گو با خانواده اش 
کرد اعضای بدن  برای اهدای عضو آغاز و پدرش قبول 

او اهدا شود. 
پــس از اهـــدای عضو بــا توجه بــه ایــن کــه مــرگ مغزی او 
مشکوک بود با دستور بازپرس جنایی تهران ، جسد به 
پزشکی قانونی منتقل شد . پس از چند ماه پزشکان در 
کردند مسمومیت با متادون باعث  گــزارش خود اعــام 

مرگ این کودک شده است. 
ــرج قــرار  بــا تــوجــه بــه ایــن کــه خــانــه آنــهــا در مــاهــدشــت ک
داشــت، پرونده با نبود صاحیت به دادســرای جنایی 

کرج ارسال شد. بازپرس کرج پدر کودک را احضار کرد اما 
او در دادسرا حاضر نشد  و به همین دلیل دستور جلبش 
، متهم  صادر و ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی البرز

را دستگیر کردند.
و  شــد  ــدش  ــرزن ف قتل  منکر  تحقیقات  در  معتاد  مـــرد 
کمد خانه  کیفم در  ــل  گفت: » شربت مــتــادون را داخ
گذاشته بودم . بچه ام سراغ کیف رفت و شربت را خورده 
ــه بــیــمــارســتــان رســانــدمــش که  ــم ســریــع ب  بـــود. بــعــد ه

مرگ مغزی شد. «
بــا توجه بــه تناقض گویی های متهم ، وی بــازداشــت و 
گاهی ادامه پیدا کرد. سرهنگ  تحقیقات از او در پلیس آ
گاهی استان البرز در  آ محمد نادربیگی ، رئیس پلیس 
از  کی  گاهان حا کارآ اولیه  بررسی های  گفت:  بــاره  ایــن 
این بود که پدر سنگدل با خوراندن متادون به کودک 1۹ 
ماهه اش او را به حالت بیهوشی در آورده و پس از انتقال 
به بیمارستان قصد فروش اعضای بدن او را داشته است.

متهم در تحقیقات تکمیلی به قتل طفل 1۹ ماهه خود 
اعتراف کرد.

نظمیه

خطر مرگ تهدیدم می کرد
علیرضا دشتی، راننده بولدوزر بوشهری هم از زمانی برای ما تعریف می کند که وارد 
عملیات امدادی در روستای تلخه دان شد. او 11 سال است که در این حرفه فعالیت 
که نرسیده به بازفت استان چهارمحال و بختیاری  می کند: »ما در اداره راه تاراز 

اســت، بودیم که خبر دادنــد بــرای بــاز کــردن یک 
جاده برفگیر حرکت کنیم. جاده خیلی ناجور بود 
و خطرات زیادی داشت. به آقای مهندس رضایی  
گر خطر دارد، نروم. مهندس گفت: دشتی  گفتم ا
هیچ خــطــری نـــدارد بـــرو. پــدر بچه هــم به شدت 

نگران بود و می گفت تو را به خدا یک کاری بکن بچه ام دارد از بین می رود. جاده 
ک بود، با این حال به پدر نوزاد امیدواری دادم که نگران نباشد. شرایط  واقعا خطرنا
بسیار نامساعد بود اما با دل و جراتی که خدا به من داد، با همان شرایط حدود 
کیلومتر را  کردم و توانستم 16  کار  دو شبانه روز 
کنم. خطرات مختلفی مانند ریزش  برف روبی  
بهمن، آشنا نبودن به جــاده، یخ زدگی جاده و 
پرت شدن احتمالی بولدزر مرا تهدید می کرد اما 

با کمک خدا تمام این خطرات رفع شد.«

پسر 1۹ساله که برای ازدواج با دختر موردعاقه اش از افغانستان به تهران آمده بود، وقتی 
با مخالفت برادر او رو به رو شد، دست به قتل زد. 

از  امسال یکی  ــزارش خبرنگار جام جم، ساعت 24 شامگاه دوشنبه یکم اسفند  گ به 
کشیک قتل  کانتری چیتگر درتماس با محمد رضا صاحب جمعی، بازپرس  ماموران 
دادسرای جنایی تهران او را درجریان قتل پسر 20ساله ای  ــکه کارگر یک انبار روغن بود 
گاهی تهران به شرکت مورد نظر در جاده  قرار داد. در ادامه ماموران اداره دهم پلیس آ
مخصوص اعزام شدند. آنها در یکی از اتاق های محل اسکان کارگران با جسد پسر جوانی 

رو به رو شدند که با 1۹ضربه چاقو به قتل رسیده بود. 
، توسط نگهبان انبار دستگیر شده بود. پسر جوان به نام راسخ  ضارب او نیز قبل از فرار
دیروز به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به قتل بصیر اعتراف 
کرد و گفت: من عاشق خواهر او بودم اما خانواده اش مخالف این ازدواج بودند. اختاف 
و درگیری ما ادامه داشت تا این که برسر همین موضوع آن شب درگیر شدیم و باعث مرگ 

کنون پشیمانم.  بصیر شدم، ا
پرونده این قتل در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران دردست بررسی است. 

ــی اش گــذشــتــه  ــ ــدگـ ــ  19بــــهــــار از زنـ
ــورد  مـ دخـــتـــر  ــا  بـ ازدواج  ــای  ــ ــ وی ر و 
علاقه اش باعث شد دست به چاقو 

و حالا به اتهام قتل دستگیر شود.
 اختلافت با مقتول چه بود؟

او برادر دختر مورد عاقه ام بود. قصدمان 
ازدواج بود اما چون پول نداشتیم و سن 
هردوی مان کم بود، بصیر و خانواده اش 
باعث  موضوع  این  می کردند.  مخالفت 
درگیری طایفه ها شده بود و حتی قصد 

داشتند مرا بکشند.
 اهل افغانستان هستی؟

بله. 
 چطور به ایران آمدی؟

 یک مــاه پیش هفت میلیون تومان به 
یــک قــاچــاق بــر دادم و هــمــراه تــعــدادی 
از  بعد  غیرقانونی  بــه طــور  ازهموطنانم 
کوهستان به تهران  10روز پیاده روی در 
رسیدم. سراغ یکی از دوستانم رفتم و او 
مرا به انبار برد و در آنجا مشغول کار شدم.

 نگفتی چه شد بصیر را کشتی؟
 به طور اتفاقی برادر دختر مورد عاقه ام 
که در بخش جابه جایی اموال  را دیدم 
انبار روغن کار می کرد. با دیدن من دعوا 
که چرا به آنجا آمدم و باید  راه انداخت 
او مهلت  از  روزی  بـــروم. چند  انــبــار  از 
ــا قبول  خــواســتــم تــا کـــاری پــیــدا کنم ام
نمی کرد. آن شب نیزموقع شام خوردن 

آمــد. چاقویی به دست  دوبـــاره سراغم 
ــرد کــه بــایــد بــروم  داشــــت و تــهــدیــدم کـ
در غیر این صورت مرا به قتل می رساند. 
که در همین حین  با هم درگیر شدیم 
دســت مــان بــه کلید روشــنــایــی خــورد و 

همه جا خاموش شد.
 بعد چه شد؟

می خواستم برای دفاع از خودم چاقو را 
کرد  که دو انگشتم را زخمی  از او بگیرم 
گرفتم و ضربه هایی  و در ادامــه چاقو را 
سمتش پرت کردم که زخمی شود و برود 
اما با روشن شدن چراغ از سوی نگهبان 
ــدم او بــه شــدت زخمی شــده و فوت  دی

کرده است.

جنایت جوان عاشق 
در انبار روغن

گفت وگو با متهم به قتل

اخالگر سابق بــازار خــودرو که تا یک قدمی چوبه دار رفته بود، 
در زندان نقشه سرقت ۹0 میلیاردی زمرد را طراحی و اجرا کرد. 

به گزارش خبرنگار جام جم، چندی قبل یکی از طافروشان معروف 
گاهی از سرقت زمردهایش به ارزش   تهران با مراجعه به پلیس آ
۹0 میلیارد تومان خبر داد و گفت: » هشت سال قبل مردی به نام 
شهاب مدتی به عنوان آبدارچی نزد من کار می کرد. پس از مدتی 
شنیدم یک گالری در ترکیه زده و در کار طا و جواهر است. حدود 
200 میلیون تومان از من سنگ خریدند که اعتمادم به آنها جلب 
شد. قرار شد به جای پول سنگ های زمرد که ۹0میلیارد تومان 
، لندکروز و بنز را در دفترخانه به  ارزش داشــت، 10 خــودروی بنز
نام من کند. روز حادثه به دفتر آنها رفتم که میاد و یک نفر دیگر 

با ناهار از من پذیرایی کردند. بعد از غذا بیهوش شدم و وقتی به 
هوش آمدم کیف زمردها سرقت شده بود و بعد متوجه بی محل 
بودن چک ها شدم. آنها عکس زمردها را به مشتریان داخلی و 

خارجی نشان داده بودند. « 
مــامــوران دریافتند شهاب ســرکــرده ایــن باند در زنـــدان اســت. 
ــن ســرقــت هدایت  او بــا تلفن هــمــراه، همدستانش را بـــرای ای
تهران  گاهی  آ پلیس  گـــودرزی،  رئیس  ولیپور  سرهنگ  می کرد. 
آنــهــا در عملیاتی  ــا شناسایی متهمان،  » ب گــفــت:  ــاره  ایــن ب در 
با  بــه ســرقــت زمــردهــا  ــده و در تحقیقات  منسجم دستگیر ش
 روش بیهوشی اعتراف کردند. زمردهای سرقتی نیز از مخفیگاه 

آنها کشف شد. «

قتل پسر 1۹ ماهه با متادونسرقت ۹۰ میلیاردی اخلالگر اقتصادی در  زندان

کوتاه از حوادث

سرکرده باند: از اعدام رها شدم
ــیــســانــس مــهــنــدســی پــزشــکــی دارد و اخــتــراعــی   شـــهـــاب،  ل
در این باره ثبت کــرده اســت. این سرکرده باند پیش از این تا 
یک قدمی مرگ رفته بود که با تغییر حکم اعدامش از مرگ رها 
شد. او در زندان خیلی حرفه ای عمل کرد تا مالباخته تصور کند 

در خارج از کشور است. 

 چرا در زندان بودی؟
را داشتم و 300خـــودرو  از شرکت های خــودروســازی  نمایندگی یکی 
پیش خرید کردم . به دلیل این که خرید و فروش هایم باعث برهم زدن 
بــازار شده بود،  به اتهام اخال در نظام اقتصادی به زنــدان افتادم و 
به اعدام محکوم شدم. بعد از چهار سال حکمم شکست و به ۹ سال 

زندان کاهش پیدا کرد. 
کی در تماس بودی؟  چطور از زندان با شا

وقتی فهمیدم پول لازم است و قصد فروش زمردها را دارد،  با او تماس 
گرفتم و میاد را برای معامله معرفی کردم.

 و بعد تصمیم به سرقت گرفتید؟
نه. به عنوان بیعانه دو سرویس طا و 70 میلیون پول نقد و یک چک 
ضمانت دو میلیاردی دادیــم. قــرار بود جای چک یک ماشین به او 
بدهم اما بعد از چند روز گفت چک در سامانه ثبت نشده و سر پول 

بحث کردیم و شکایت کرد.

گو 
ت و 

گف

برای دفاع او را کشتم

 آتش زدن خانه برای 
پنهان ماندن قتل تاجر 

مرد ورشکسته که تاجر افغان لوازم پزشکی را در تهران کشته 
و با صحنه سازی خانه را آتش زده بود، در هرات بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار جام جم ، شامگاه سی و یکم تیر امسال مردی 
با پلیس 110 و آتش  نشانی تهران تماس گرفت و اطلاع داد خانه 
 همسایه شان در محله امامزاده حسن ) ع ( آتش گرفته است. 
با حضور ماموران و آتش نشانان، شعله های آتش خاموش شد 
و در حین بررسی در یکی از اتاق های خانه جسد نیمه سوخته 
مردی میانسال یافته شد که آثار ضرباتی روی گردن و مهره های 

کمر او وجود داشت  و چشمانش با پارچه ای بسته شده بود . 
گزارش قتل به محمد وهابی ، بازپرس کشیک قتل دادسرای  با
جنایی تــهــران، مــامــوران در ادامـــه تحقیقات از مالک خانه 
ــت قدیمی ام و از  گفت : مقتول، دوس کــه وی  کــردنــد  پرسش 
تاجران معروف افغانستان بود و عــلاوه بر آن یک شرکت در 
زمینه خرید ، فروش و تولید کالاهای پزشکی در شهر مشهد 
راه اندازی کرده بود. او هر وقت در تهران کار داشت به خانه من 
می آمد. چند روز قبل به خانه ام آمد و قرار بود برای بازدید به 
یک نمایشگاه کالاهای پزشکی برود . من به سفر رفتم تا این که 
مامور پلیس با من تماس گرفت و ماجرای آتش سوزی را گفت. 
گشتم. ماموران با شناسایی خانواده  من هم سریع به تهران باز
مقتول پی بردند کارت بانکی او به سرقت رفته است. ردیابی 
حساب بانکی مقتول نشان داد با آن یک گوشی آیفون در بازار 
تهران خریداری شده است . معلوم شد خریدار یک مرد تبعه 
افغانستان بوده که ناپدید شده است. تیم جنایی با گذشت 
بیش از هفت ماه از قتل پی بردند یک تاجر تبعه افغانستان 
در شهر مشهد  از گوشی مورد نظر استفاده می کند. این مرد 
احضار شد و در تحقیقات گفت : گوشی را وقتی برای تجارت به 
کتور  افغانستان رفته بودم ازمغازه داری قانونی خریده ام و فا
و کارتن هم دارم.  با شناسایی هویت متهم فراری، او چند روز 
پیش در هرات افغانستان شناسایی و بازداشت شد. در ادامه 
تحقیقات معلوم شد او مدتی کارش خرید و فروش لوازم پزشکی 
بوده که ورشکسته شده بود. متهم در تحقیقات پلیسی گفت : 
آن شب به عنوان مهمان وارد خانه ای شدم که مقتول آنجا 
بود. دنبال اموالش بودم که متوجه شد و با هم درگیر شدیم. 
کتکش زدم که نیمه جان شد و بعد چشمانش را بستم . کارت 
بانکی و رمزش را برداشتم و خانه را آتش زدم تا با صحنه سازی 
ماجرا را حادثه نشان دهم. با بخشی از پول سرقتی یک گوشی 
گشتم و بعدا گوشی را فروختم. با  آیفون خریدم و به کشورم باز
هماهنگی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران قرارشد 

متهم به قتل برای ادامه تحقیقات تحویل پلیس ایران شود . 


